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آمــوزش                                                           
فنی‌و‌حرفه‌ای:                                   
چــالش‌هــــا و                                                   
چشم‌انداز‌هــــــا                                        

                                       
اشاره

نظام آمــوزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش در 
وزارت آموزش‌و‌پرورش، بخش مهمي از پازل 
مهارت‌آموزي نظام آموزشي جمهوري اسلامي 
ايران است كه در كنار سازمان فني‌وحرفه‌اي، 
وزارت علوم، تحقيقــات و فناوري، و صنايع 
دولتي و غيردولتي كه مستقيماً در امر آموزش 
مشاركت مي‌كنند، تربيت نيروي انساني ماهر 
در بخش فني‌وحرفه‌اي را به عهده دارند. اين 
مقاله بر آن اســت كه برخي دلايل ناكامي در 
تحقق اهداف هنرســتان‌هاي فني‌وحرفه‌اي 
و كاردانــش را بررســي كنــد و در ادامه 
پيشنهاد‌هايي براي اصلاح نظام مهارت‌‌آموزي 

در دوره متوسطه ارائه دهد. 
اين تحقيق از نوع كاربردي و روش گردآوري 
مطالــب آن از نوع كتابخانــه‌‌اي، مصاحبه و 

مشاهده بوده است. 

مقد مه
شايد نگاهي به آمارهاي رسمي بي‌كاري و پيامدها و 
معضلات اجتماعي ناشي از آن‌كه بيان آن هيچ‌ نيازي 
به ارائة اســناد و مدارك ندارد و تك‌تك افراد جامعة 
كنوني ما از نزديك آن را لمس مي‌كنند، براي بيان 
ضــرورت پرداختن به موضوع آموزش فني‌وحرفه‌اي 
كفايت كند. اما بايد در كنار مســائل ياد شــده، به 
مســئلة مهم جهاني شــدن و همچنين تحريم‌هاي 
اقتصــادي نيز توجه خاص داشــت.»تجارت جهاني 
مي‌تواند اقتصاد ما را به شدت تحت ‌تأثير و فشار قرار 
دهد. توجه به آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و اصلاح آن 
به‌عنوان ابزاري كارامد، براي تربيت و افزايش كارايي 
و بهره‌وري نيروي انساني به‌منظور زمينه‌سازي براي 
اصلاحات اقتصادي، بايد از اولويت‌هاي اصلي اصلاح 

نظام آموزشي كشور باشد« ]خلافي، 1377[. 
پروفسور نايلز جي‌ نوردرهاوون، استاد دانشگاه 
تيلبرگ هلند، معتقد اســت: »جهاني شدن اقتصاد 
موجب باز شــدن بازارها بر روي مصرف‌كنندگان و 
توليد‌كنندگان خواهد شــد. اين امر در عين حال به 
كاهش تفاوت‌هاي زباني و سرعت انتقال فناوري نيز 
كمك خواهد كرد و مانع‌هاي جهاني شدن اقتصاد را 

كم مي‌كند« ]اطلاع‌رساني[ 

كلید‌واژه‌ها‌:
فني، حرفه‌اي، كاردانش، 

اشتغال، هنرستان، 
مهارت‌آموزي



دست به اصلاحات آموزشي، به ويژه در نظام آموزش 
فني‌وحرفه‌اي خود زدند و كوشيدند بين آموزش‌هاي 
فني‌وحرفــه‌اي و نياز صنايع، هماهنگــي و ارتباط 

به‌وجود آورند« ]لاگلو، 1998[.

پيشينة آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي در 
ايران 

شايد نخستين دوره‌هاي رســمي كارآموزي براي 
ايرانيان دوره‌اي بود كه طــي آن گروهي از جوانان 
به دستور شــاه‌عباس دوم براي فراگيري نقاشي 

اروپايي به شهر روم روانه شدند ]حائري، 145[.

به احتمال زياد، تأســيس »دارالفنون« در ســال 
1268 قمري مهم‌ترين اتفاق تاريخي در راســتاي 
آموزش فني‌و‌حرفه‌اي ايران بوده اســت. »انديشــة 
اميركبير در طرح بناي دارالفنون به‌عنوان يك بنياد 
فرهنگي نــو، تنها از يك عامل سرچشــمه نگرفته 
بود. بلكه عمل آن را بايــد در مجموع آموخته‌هاي 
او از بازديدي كه از آكادمي و مدارس فني روســيه 
به عمل آورده بود، شــرح وظايف دارالعلم‌هاي اكثر 
كشــورهاي غربي در رشته‌هاي گوناگون علم و هنر، 
همراه با آمار شــاگردان آن‌ها كــه در كتابي به نام 
»جهان‌نماي جديد« آمده و توســط او ترجمه شده 
بود، و همچنين گرايش محسوســي كه در آن زمان 
نسبت به پيشــرفت‌هاي فني و علمي كه در نتيجة 
استقرار يك نظام آموزشــي پيشرو ملي در ممالك 
غربي، به ويژه در كشــورهاي اروپايي پيدا شده بود، 

جست‌وجو كرد« ]آقا‌زاده، 1382: 21[.
چالش‌هاي موجود در نظام 

فني‌وحرفه‌اي 
ســخن از عدم موفقيت نظــام فني‌وحرفه‌اي و در 
نظام آموزشــي جمهوري اسلامي ايران به هيچ‌گونه 
ســند و مدرك نياز ندارد و محكم‌ترين دليل براي 
اثبات ايــن مدعا گرايش نداشــتن دانش‌آموزان به 
انتخاب رشته‌هاي هنرســتاني هنگام انتخاب رشته 
مي‌باشــد. به‌عنوان نمونه در استان مركزي در سال 
96 از مجموع 16029 نفر دانش‌آموز ســال نهمي، 
9597 نفر رشــته‌هاي نظري را برگزيده‌اند و 6432 
نفر رشــته‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش را انتخاب 
نموده‌اند. به عبارت ديگر 59/87 درصد به دبيرستان 

رفته‌اند و 40/13 درصد به هنرستان. 
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از ديگر سو، تكيه بر افزايش توانايي فني‌وحرفه‌اي 
نيــروي انســاني گام اســتواري اســت در نيل به 
خودكفايي در زمينة فناوري و كاهش خسارات ناشي 

از تحريم‌هاي بين‌المللي. 

تاريخچة آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي 
آمــوزش و يادگيري به‌منظور توليــد نيروي كار، 
قدمتي به درازاي طول حيات بشــري دارد. از ديگر 
ســو، ابعاد گوناگون اين موضوع هر روز پيچيده‌تر از 
پيــش رخ مي‌نمايد. آنچه روزگاري به‌عنوان فناوري 
برتر، براي همگان در دسترس نبود، امروز در موزه‌ها 
يافت‌شدني است. »آگوستين قديس در قرن پنجم 
ميلادي در نوشــته‌هاي خود از مرشدش آمبروس 
قديس، اســقف ميلان، چنين يــاد مي‌كند كه او 
به‌قدري دانا بود كه مي‌توانســت واقعاً بدون حركت 
لب‌هايش بخواند. به‌خاطر اين شــاهكار حيرت‌آور، 
وي پرمغزتريــن فــرد جهان محســوب مي‌شــد« 
]تافلر، 1371[. وي بيان مي‌دارد كه شــمار اندكي 
حساب مي‌دانستند و اين افراد كاملًا خطرناك تلقي 
مي‌‌شــدند. به‌طوري كه از آگوستين نقل شده است: 
مسيحيان بايد از افرادي كه جمع و تفريق مي‌دانند، 
بپرهيزند. چــرا كه چنين افرادي با شــيطان براي 
تيــره و تار كردن روح بشــر و محبوس كردنش در 

زنجيرهاي جهنم ميثاق بسته‌اند. ]پيشين[.
30 سال پيش شايد بســياري از ما تصور روشني 
از رايانه نداشــتيم. اما امروزه نبود حداقل يك رايانة 
شــخصي در خانه، بــه منزلة محروميــت از يكي 
از امكانــات اوليــة زندگي تلقي مي‌شــود. حتي در 
ســال‌هاي اخير رايانه‌هاي روميزي به‌سرعت جاي 
خــود را به لپ‌تاپ‌ها مي‌دهند و اين همه نشــان از 
ســرعت غير قابل تصور تحولات و سطح دانايي در 

جهان امروز دارد. 
بعد از جنگ جهاني دوم، به واسطة تحولات عظيم 
اقتصادي و تغييرات ســريع فناوري، نظام آموزشي، 
به‌ويژه نظام آموزش فني‌وحرفه‌اي، مورد توجه واقع 
شد و دولت‌ها خواســتار اصلاح و توسعة آن شدند. 
بعد از طرح نظرية »سرماية انساني« در دهة 1960، 
يك توافق عمومي بين سياستمداران و برنامه‌ريزان 
اجتماعي و آموزشي و همچنين انديشمندان به‌وجود 
آمــد و آموزش را كليد حركت به ســوي توســعة 

اقتصادي مداوم دانستند ]فاجرليند، 1989: 40[.
»در دهة 1970، اغلب كشورهاي صنعتي در غرب 
براي مقابله بــا ركود اقتصادي و بــي‌كاري جوانان 

بخش عمده‌اي از 
دانش‌آموزان به 
رشته‌هايي ورود 
پيدا مي‌كنند كه 
اطلاعات كمي 
نسبت به محتواي 
آموزشي و آيندة 
شغلي آن دارند و 
چه بسا در طول 
تحصيل به نداشتن 
علاقه و توانايي 
در آن رشته پي 
مي‌برند
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كافي نبودن آشنايي دانش‌آموزان با 
رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي

در نظرســنجي به‌عمل‌آمــده از هنرجويان چند 
هنرســتان فني‌وحرفه‌اي و كاردانش در ناحية يك 
آموزش‌و‌پرورش شــهر اراك، تعــداد قابل‌توجهي از 
دانش‌آموزان ملاك خود را براي ورود به آن هنرستان، 
مجاز نبودن به انتخاب رشته‌هاي نظري عنوان كردند 
و برخي نيز نزديك بودن هنرستان محل تحصيل به 

محل سكونتشان را دليل اصلي دانستند. 
در اكثر قريب به اتفاق موارد، نه هنرجويان در بدو 
ورود به هنرســتان اطلاعاتي در مورد رشتة انتخابي 
خود دارند، و نه خانواده‌هايشان. و عمق فاجعه زماني 
است كه مســئولان اجرايي هنرستان نيز اطلاعات 
ضعيفي از رشته‌هاي در حال اجرا در هنرستان محل 
كارشان دارند. براي نمونه، معاون هنرستاني، هنگام 
ثبت‌نام دانش‌آموزان، وقتي مي‌خواست درمورد رشتة 
»گرافيك« اطلاعاتي به دانش‌آموزي ارائه دهد، گفت 
كه اين رشته در نهايت به سينما و تلويزيون مربوط 
مي‌شود و يا بسياري از دانش‌آموزان، اوليا و همكاران 
شــاغل در هنرستان، ميان رشــتة معماري و رشتة 
عمران فرقي قائل نيســتند. همچنين، دانش‌آموزان 
رشــتة ســينما فقط هنگام فارغ‌التحصيلي متوجه 
مي‌شوند كه اين رشــته مربوط به فيلم‌سازي است 

و نه بازيگري. 
با عنايت به شــرايط ياد شــده، بخش عمده‌اي از 
دانش‌آموزان به رشــته‌هايي ورود پيدا مي‌كنند كه 
اطلاعات كمي نســبت به محتواي آموزشي و آيندة 
شــغلي آن دارند و چه بســا در طــول تحصيل به 
نداشــتن علاقه و توانايي در آن رشــته پي مي‌برند. 
اما كماكان و صرفاً بــه منظور اخذ مدرك ديپلم به 
تحصيل در همان رشــته ادامــه مي‌دهند. در آينده 
نيز هيچ‌گونه ســنخيتي ميان عنوان ديپلم و شغل 
مورد تصدي آن‌ها ديده نمي‌شــود. چنين شرايطي 
فقط به معني اتلاف ســرمايه‌هاي انساني، آن هم در 
حساس‌ترين دورة سني، و همچنين استهلاك منابع 

و اعتبارات كشور است. 
متأســفانه در سال‌هاي اخير پســت »مشاوره« به 
بهانة كمبود نيرو از چارت هنرســتان‌‌ها حذف شده 
و اين خود به مشــكلات موجود افزوده است. گرچه 
عدم تخصص و انگيزة كافي برخي از مشاوران نيز به 
ناكارامدي نظام مشاوره و راهنمايي منجر شده بود. 

جذب نشدن فارغ‌التحصيلان در 
مشاغل مرتبط با رشتة تحصيلي خود 

گرچــه هيچ‌گونــه پژوهش رســمي در ارتباط با 
ميزان جذب فارغ‌التحصيلان رشــته‌هاي هنرستاني 
در مشــاغل مرتبط با رشــتة تحصيلي‌شان به عمل 
نيامده اســت، اما ارتباط نزديك نگارنده با طيفي از 
فارغ‌التحصيلان، نماي زيبايي را به نمايش نمي‌گذارد. 

نبود نيازسنجي براي گسترش يا 
تحديد يك رشته 

از سوي ديگر، هيچ‌گونه نيازسنجي علمي و حتي 
غيرعلمي براي ايجاد يك رشته، توسعه و يا تحديد 
آن صورت نمي‌گيرد و صرفاً با در نظر گرفتن برخي 
امكانات اوليه، يك رشته را داير مي‌كنند يا گسترش 
مي‌دهند. براي مثال، از آنجا كه رشــتة حسابداري 
نســبت به رشته‌هاي ديگر فني‌وحرفه‌اي به امكانات 
كمتــري نياز دارد، اين رشــته در هنرســتان‌هاي 
گوناگون كشــور داير است و مديران هنرستان‌ها هر 
ســاله به افزايش پذيرش دانش‌آموز در اين رشته‌ها 
علاقه نشــان مي‌دهند. اما رشــته‌اي مانند رشــتة 
ســاختمان كه به كارگاه و مواد اوليه نياز دارد، براي 

مديران هنرستان‌ها فاقد جذابيت است. 
گاهي نيــز تعداد هنرجويان هدايت‌شــده به يك 
رشــته با تعداد هنرآموزان موجود در آن رشــته در 
هنرســتان يا منطقة آموزش‌و‌پرورش تناسب ندارد. 
براي مثال، اگر در يك هنرستان تعداد سه هنرآموز 
حســابداري حضــور دارد، بهتر اســت يك كلاس 
حسابداري تشكيل شود و اگر اين تعداد به هشت نفر 

رسيدند، سه كلاس حسابداري رجحان دارد. 

غيرفني بودن مديران
در تعداد قابل‌توجهي از هنرســتان‌هاي كشــور، 
افرادي با تخصص‌هاي غيرفني، پست‌ مديريت را به 
عهده دارند و لذا درك روشــني از ماهيت رشته‌هاي 
فني‌وحرفــه‌اي و درس‌هــاي كارگاهــي ندارند. در 
مواردي حتي بــا وجود منابع مالــي كافي، توجيه 
كردن ايشان براي خريد تجهيزات و مواد اولية مورد 
نياز كارگاه‌ها امر مشــكلي اســت. حتي در مواردي 
مســئولان و كارشناســان فني‌وحرفه‌اي در سطح 
اداره‌هاي آموزش‌و‌پرورش نه‌تنها فاقد تحصيلات فني 
هســتند، بلكه هيچ‌گونه تجربه‌اي از حضور و كار در 

هنرستان ندارند. 

هيچ‌گونه 
نيازسنجي علمي 
و حتي غيرعلمي 

براي ايجاد يك 
رشته، توسعه و يا 
تحديد آن صورت 
نمي‌گيرد و صرفاً 
با در نظر گرفتن 

برخي امكانات 
اوليه، يك رشته 

را داير مي‌كنند يا 
گسترش مي‌دهند
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موضوع نيز در مواردي صادق است. به اين معني كه 
تجهيزاتي در برخي از هنرســتان‌ها موجودند كه به 
دليل ناكافي بودن مهارت هنرآموز و يا غير تخصصي 
بودن وي، اين تجهيزات هيچ‌گاه از انبار هنرســتان 
خارج نمي‌شــوند و حتي از رده خارج مي‌شــوند و 
يا به دليل اســتفادة ناصحيح آســيب مي‌بينند. در 
برخي هنرستان‌ها، با وجود اتصال دائم آموزشگاه به 
اينترنت، دسترســي هنرآموزان در كارگاه به شبكة 
اينترنت محدود يا غير ممكن اســت. دسترســي به 
نشريات و كتاب‌هاي تخصصي نيز در تعداد كمي از 

هنرستان‌ها قابل تصور است. 

پيشنها دات 
é اســتفاده از مديران تخصصي در هنرستان‌هاي 
فني‌وحرفه‌اي و كاردانش و كارشناســي‌هاي مربوط 
در ادارات آموز‌ش‌و‌پرورش. به اين منظور لازم است 
مشــوق‌هايي داده شود تا افراد متخصص و باكفايت 
رغبت بيشتري به تقبل اين مسئوليت‌ها نشان دهند.

 
é ايجاد رشتة مديريت آموزشي فني‌وحرفه‌اي در 
دانشگاه جامع فرهنگيان، تا در يك دورة چند‌ساله، 
دانش‌آموختگان  ميــان  از  مديــران هنرســتان‌ها 
اين رشــته انتخاب شــوند. البته لازم اســت، براي 
دانش‌آموختگاني كه در اين رشته تحصيل كرده‌اند، 
اما از پذيرش مديريت هنرستان امتناع مي‌ورزند، اين 

مدرك در پرداخت حقوق و مزايايشان لحاظ نشود.

é ايجاد رشتة كارشناسي ارشد مدرسي هنرستان 
در دانشگاه جامعه فرهنگيان و جذب فارغ‌التحصيلان 
رشــته‌هاي فني‌ مــورد نيــاز آموزش‌و‌پــرورش از 
دانشگاه‌هاي معتبر كشور براي تحصيل در اين رشته. 

é جاي‌دهــي هنرســتان‌هاي فني‌وحرفــه‌اي و 
كاردانش در نقاطي از شهر كه دسترسي و رفت‌وآمد 

به آن‌ها آسان باشد. 

é افزايش ساعات حضور دانش‌آموزان در هنرستان، 
سرو غذا و ميان‌وعده )ترجيحاً رايگان( در هنرستان 
و ايجاد دوره‌هاي نيمه‌اجباري يا اجباري آموزشــي 
)از جمله زبان انگليسي، دوره‌هاي فناوري اطلاعات 
و نرم‌افزارهاي مرتبط با رشــتة تحصيلي( و اعطاي 

گواهي‌نامة معتبر.

گرچه اين نكته نيز لازم به يادآوري است كه جاذبه 
نداشــتن پســت‌هاي مديريتي، مانع از آن مي‌شود 
كه افراد متخصص و توانمند به تصدي اين پست‌ها 

رغبت و علاقه‌ نشان دهند. 

مكان‌يابي و جاي‌دهي نامناسب 
هنرستان‌ها 

ضوابــط  مطابــق  مي‌دانيــم،  كــه  همان‌طــور 
آموزش‌و‌پرورش، براي هر واحد آموزشي يك محدودة 
جغرافيايي تعريف شــده است كه فقط دانش‌آموزان 
ساكن در آن منطقه حق ثبت‌نام  در آن واحد آموزشي 
را دارند. اما هنرستان‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش 
از اين قاعده مســتثنا هستند و هر دانش‌آموز، از هر 
نقطة شهر و حتي روستاهاي اطراف مي‌تواند در هر 
هنرســتان كه مجاز به انتخاب يكي از رشته‌هاي آن 
باشــد، ثبت‌نام كند. با توجه به اين شرايط، معمولًا 
هنرســتان‌ها پذيراي دانش‌آموزاني از نقاط مختلف 
شــهر و روســتاها و حتي در برخي موارد شهرهاي 
همجوار هســتند. لذا ضرورت دارد، هنرستان‌ها در 
نقاط مركزي شــهر و در مسيرهاي خوش‌‌رفت‌و‌آمد 
احداث شــوند تا براي عموم دانش‌آموزان مركزيت 
داشته باشد. حال آنكه وضع موجود، حداقل در حوزة 
مورد بررسي نگارنده، عكس اين حالت را دارد و اغلب 
هنرستان‌ها در نقاط حاشيه‌اي شهر، و دبيرستان‌ها 

در نقاط مركزي شهر داير شده‌اند. 

دوري مســير به‌صورت طبيعــي، علاوه بر كاهش 
انگيــزة دانش‌آموزان و خانواده‌هايشــان به انتخاب 
رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش، به حذف وعدة 
غذايي صبحانه از تغذية هنرجويان و آمادگي كافي 
نداشتن ايشــان براي فعاليت‌هاي آموزشي در طول 
روز منجر مي‌شــود. اين در حالي اســت كه ساعات 
رســمي آموزشي در هنرستان هشت ساعت در روز، 
يعني دو ساعت بيشتر از ساير مدارس است. با توجه 
به تغذية نامناسب و ناكافي هنرجويان، ادامة فعاليت 
آموزشــي آنان تا پايان ســاعات رســمي، مشكل و 

ناكارامد مي‌نمايد. 

تناسب نداشتن تجهيزات و امكانات 
موجود با نيازهاي روز

در بسياري از هنرستان‌ها امكانات آموزشي تناسبي 
با نيازهاي هنرجويان و هنرآموزان ندارد. البته عكس 
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é ايجاد كتابخانه‌هاي تخصصي هر رشته در محل 
كارگاه‌ها و يا به‌صورت متمركــز با حضور كتاب‌دار 

تخصصي. 

é اخذ اشتراك نشريات و ژورنال‌هاي تخصصي هر 
رشته توسط هنرستان‌ها 

é اخذ اشتراك پايگاه‌هاي علمي مجازي، از جمله 
.»noormags« و »magiran«

é اعطاي مشــوق‌هايي به صنايع و حرفه‌هايي كه 
در امر آموزش فني‌وحرفــه‌اي و پذيرش كارآموز، با 

آموزش‌و‌پرورش همكاري مي‌كنند. 

é تشــكيل انجمن‌هــاي علمــي هنرجويــان و 
هنرآموختــگان هنرســتان‌ها در هــر رشــته. اين 
 )NGO( انجمن‌ها به ‌صورت »سازمان‌هاي غيردولتي
و بدون دخالت مستقيم هنرســتان اداره مي‌شوند. 
فارغ‌التحصيلان هنرستان‌ها و راهي‌افتگان به دانشگاه‌ها 
و صنايع از اعضــاي مؤثر اين انجمن‌ها خواهند بود. 
هنرآموزان تخصصي هنرســتان نيــز به‌عنوان عضو 
افتخاري در جلســات اين انجمن‌ها حضور ميي‌ابند. 
توليد نشــريات علمي و ايجاد وب‌سايت تخصصي، و 
همچنين بررسي فرصت‌هاي شــغلي براي اعضا، از 

اهم فعاليت‌هاي انجمن‌هاي مزبور خواهد بود. 

é ايجاد حداقل يك فروشگاه دائمي در هر منطقة 
آموزش‌‌‌و‌پرورش براي عرضه و فروش محصولاتي كه 
در هنرستان‌ها توليد مي‌شــوند. لازم است هيئتي 
براي انتخاب آثار متشــكل از هنرآموزان تخصصي 
تشكيل شود و از ارائة آثار بي‌كيفيت ممانعت به عمل 
آورد تا اعتبار ديگر آثار مخدوش نشود. از ديگر سو، 
اين فروشگاه‌ها مي‌توانند محلي براي انعقاد قرارداد 
توليد محصول و ارائة خدمات نيز باشــند. لازم است 
تعرفه‌گذاري منســجمي هم صورت گيرد تا ســهم 
هر يــك از عوامل مؤثر در انجام پروژه مطابق قانون 

مشخص شود. 

é ارائة خدمات عمومي با سيســتم چندتعرفه‌اي 
در برخــي از رشــته‌هاي خدماتي. بــراي مثال در 
رشــتة‌ تنظيم موتور، هنرستان مي‌تواند با همكاري 
هنرجويــان و هنرآموزان خدمــات تنظيم موتور را 
بــراي عموم مردم ارائه دهــد. اين خدمات مي‌تواند 

براي كاركنان آموزش‌و‌پــرورش و خانواده‌هايي كه 
فرزندانشــان در آن هنرستان مشــغول به تحصيل 

هستند، با تخفيف‌هايي ارائه شود. 

é برگــزاري نمايشــگاه‌هاي ســالانه از توليدات 
هنرجويان يا هنرســتان‌هاي يــك منطقه به همراه 

فروش آثار. 

é ايجاد نمايشگاهي دائمي از آثار برتر هنرجويان 
در هر هنرستان. 

é خريد برخي آثار برتر هنرجويان از سوي ادارات 
آموزش‌‌‌و‌پــرورش براي اســتفاده به‌عنــوان هديه و 

مواردي از اين قبيل. 

é احياي نظام استاد و شاگردي و آموزش دوگانه. 
به اين منظور لازم است هنرجويان دورة سه‌سالة اول 
متوســطه را در دبيرستان طي كنند و دورة سه‌سالة 
آخر را به شــيوة استاد و شــاگردي و مستقيماً در 
بازار كار به تحصيــل ادامه دهند. صاحبان صنايع و 
حرفه‌هايي كه به مشاركت در برنامة كارآموزي تمايل 
داشته باشــند، علاقه‌مندي خود را به نهاد واسطي 
كــه مأموريت ايجاد هماهنگي و تنظيم مقررات اين 
برنامه را به عهده خواهد داشت، اعلام مي‌كنند و پس 
از بررسي و احراز صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي 
از سوي اين نهاد، هر اســتاد‌كار حداكثر مسئوليت 
آموزش ســه كار‌آمــوز را به عهده خواهد داشــت. 
قراردادي نيز بين هنرستان، استاد‌كار يا مقام مسئول 
در سازمان پذيرندة كارآموز و ولي قانوني دانش‌آموز، 
زير نظر نهاد واســط تنظيم مي‌شــود. هنرآموزان 
تخصصي هنرستان مسئوليت سركشي و نظارت بر 
حســن اجراي دورة كارآمــوزي را به عهده خواهند 
داشــت. لازم اســت مهارت‌هاي مــورد آموزش از 
سوي نهاد واسط يا سازمان فني‌وحرفه‌اي استاندارد 
شــود و برگزاري آزمون به صورت متمركز باشــد. 
صنايع و حرفه‌هايي كه پذيرندة كارآموز هستند، از 
مشوق‌هايي از جمله تخفيف مالياتي برخوردار شوند.             
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